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دوست من، محمد مولايى، اين دولت را داشته است كه ازهمان زمان كه مقالات شمس تبريزى چاپ شد و انتشار يافت، خواندن 
آن را درجلسات هفتگى حلقة ياران خود پى گيرد. از دستاوردهاى اين سيروسياحت معنوى، نكته اى است كه بايد در دفتر 

پژوهش هاى شمس و مولانا به نام وى ثبت گردد و تفصيل آن را درزير مى آورم.
درنسخه هاى خطى مقالات، نامه اى است كه زيرعنوان "رسالت" مشخص گرديده، ليكن نويسنده و مخاطب آن معلوم نشده 
است. من آن نامه را درذيل مقالات (ص784ـ783) آورده و احتمال داده ام كه "شايد شمس اين نامه را از حلب نوشته و شايد 
مخاطب آن مولانا جلال الدين درقونيه باشد؛ اگرچه به يقين قاطع نمى توان دربارة آن سخن گفت". تكرار قيد "شايد" دراين 
عبارت و تأكيد آخر آن روشن مى كند كه من خود آن احتمال را ضعيف مى دانسته ام. اينك آقاى مولايى حدس مى زنند كه 
نويسندة آن نامه خود مولانا، و مخاطب آن، قاضى عزالدين است. درآن صورت، درويشى كه درمتن نامه سخن از وى مى رود، 

كسى جز شمس تبريزى نمى تواند بود.
من دربارة اين پيشنهاد آقاى مولايى نيك انديشيده ام و حدس ايشان را مقرون به صواب مى دانم. دلايل آن را نيز با خوانندگان 

عزيز درميان مى گذارم. نخست متن نامه را مى آوريم:
"مولانا را معلوم باشد كه اين ضعيف به دعاى خيرمشغول است و به هيچ آفريده اختلاط نمى كند، چون احوال هريك به خدمت 
معلوم گشت و دوستان به خدمت عرضه كرده باشند. ليكن درويشى، عزيزى، زنده دلى هست، چنان كه مولانا اگر بر حقيقت 
حال او مطلع گردد، دانم كه او را به نظرى نگرد كه درتعظيم جانب او باقى نگذارد. و ازمدت ده سال پيش اين جا داعى را به 

خدمتش آشنايى و دوستى بوده است و چون به دمشق رفتيم، آن جا هم دوستى ظاهر بود.
اكنون امسال ازتشويش ازعراقليه، ازپيش قاضى شهاب الدين پسر جلال الدين اين جا آمده بود، به گوشه اى مشغول، به عالم 
خود قانع مى بود. چون عزيمت دمشق كرد، به حكم آشنايى قديم و دوستى، جهت وداع اختلاط كرد يك دو روز، چيزهاى 
ديگر ظاهر شد كه راحتى و آسايشى و انسى جان را به خدمت او واديد آمد، كه اين ضعيف به خدمت او چنان انس گرفت كه 
اگر او عزم كند، اين ضعيف عزم كند؛ و اطفال را به ضرورت به جا ماندَ، كه بى خدمت او نتوانم زنده بودن. به صد لابه و حيله 

و وعده و طريق خدمت او را ساكن كرده بوديم و بر آن بوديم كه وصلت و تزويجى برآيد تا مُقام كند.
دى پرير درآمد متغير، كه بر درِ مدرسة محكمه گذشتم، بر دلم اثر كراهت آمد از قضيه اى كه بوده است در توقات؛ كه " مولانا 
گفتِ جماعتى در حق او شنوده است." به تحقيق كه ايشان كاذب و حاسد بوده اند. توقع از خدمت بيش از اين نيست كه آن 

 از شمس تبريزى

استاد دكتر محمد على موحد
اين نامه از مولاناست 
 نه



چه اين بار شرطِ دلدارى و نواختن فقرا باشد، استمالت خاطر او بفرمايد كه آن غبار از خاطرش برخيزد و منّت عظيم باشد كه 
همچنين درويش، ميان درويشان و عزيزان، سخت غريب باشد و دشوار حاصل شود.

اين داعى مقلّد نباشد و متعلقانِ  خدمت، سخن اين ضعيف شنيده باشند. و بسيار درويشان عزيز ديدم و خدمت ايشان دريافته 
و فرق ميان صادق و كاذب، هم از روى قول و هم از روى حركات معلوم شده؛ تا سخت پسنديده و گزيده نباشد، دل اين ضعيف 

به هرجا فرو نيايد، و اين مرغ هر دانه اى را برنگيرد.
همه مرغان را سيمرغ فرو مى نگرد، دون همتى و فرومايگى ايشان مى بيند؛ اما باز را همتى مى بيند و تواضعى مى بيند و 
جوهرى. ساية لطف و نظر بر او مى اندازد. آن ديگران پرّند ساعتى و خود فرو افتند. اگرچه باز را آن قوّت نيست كه سيمرغ را 

بيند، اما تأثير نظرسيمرغ، باز درخود لطيفه ها مى بيند.
صيادى شيرى صيد كرد، و سگان بانگ مى كنند. بايد كه آن سگان را بانگ برزند تا شير نرمد و در بيشه نرود."

نظرى بر مضمون نامه
و اينك به تجزيه و تحليل نكاتى ازاين نامة پرمحتوا مى پردازيم:

1ـ نويسندة نامه، سخن از "درويشى، عزيزى، زنده دلى" دارد كه "از مدت ده سال پيش" با او آشنايى داشته است.
2ـ درويش، مردى بزرگ است كه مخاطب نامه از"حقيقت حال او" خبر ندارد. نويسندة نامه اظهار اطمينان مى كند كه اگر 

مخاطب نامه "برحقيقت حال او مطلع گردد...درتعظيم جانب او" فروگذار نمى نمايد.
3ـ نويسندة نامه به سابقة دوستى و مراودة خود با آن درويش در دمشق نيز اشاره مى كند.

4ـ آن درويش درزمان نوشته شدن ِ نامه در قونيه بوده و قصد داشته است كه به دمشق برود.
5ـ درويش كه درآستانة سفر بوده، براى خداحافظى به ملاقات نويسندة نامه رفته و درآن ملاقات، "يك دو روز" با او به سر 

برده است.
6ـ درآن ملاقاتِ يك دو روزه، چيزهايى از درويش به ظهور رسيده كه نويسندة نامه را سخت مجذوب و شيفته گردانيده است. 

نويسنده از "راحت و آسايش و انس جان" كه او را درخدمت درويش پديد آمده است، ياد مى كند.
7ـ نويسنده پس از آن ملاقات چنان خود را پاى بند و وابسته به درويش مى يابد كه مى گويد ديگر " بى خدمت او نمى توانم 

زنده بودن".
8ـ نويسندة نامه درقونيه زن و بچه داشته و مى گويد اگر درويش ازآن شهر برود، وى نيز ناگزير زن و بچه را رها خواهد كرد 

و در پى درويش خواهد رفت.
9ـ نويسنده مى گويد: "به صد لابه و حيله و وعده و طريق خدمت" درويش را راضى كرده بوده كه ازسفر دمشق صرف نظر 

نمايد و برآن بوده است "كه وصلت و تزويجى برآيد" تا درويش درقونيه مقام سازد و انديشة دمشق از سر به در كند.
10ـ مخاطب نامه داراى منصب و مقامى بوده است. جماعتى درتوقات (شهرى نزديك قونيه) به بدگويى ازآن درويش برخاسته 
و تهمت هايى براو وارد آورده اند و مخاطبِ نامه آن تهمت ها را به سمع قبول تلقى كرده است. اين خبر به گوش درويش 

رسيده و او را برآشفته، چندان كه باز عزم ترك قونيه كرده و مى خواهد ازآن شهر برود.
11ـ نويسنده از مخاطب نامه مى خواهد كه درمقام استمالت درويش برآيد و كارى كند كه "آن غبار ازخاطرش برخيزد" و 

تأكيد مى كند كه "همچنين درويش ميان درويشان و عزيزان سخت غريب باشد و دشوار حاصل آيد."
12ـ سه بند پايانى نامه درحقيقت هشدارى است به مخاطب نامه كه آن را يك توصية معمولى تلقى نكند؛ چه، نويسندة نامه 
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خود صاحب نظر است و اهل تميز و تشخيص؛ كه فرق ميان صادق و كاذب را درمى يابد: "تا سخت پسنديده و گزيده نباشد، 
دل اين ضعيف به هرجا فرو نيايد و اين مرغ هر دانه اى را برنگيرد". او خود را درحكم صيادى مى داند كه شيرى را صيد كرده 
و رام خود گردانيده باشد، و متعرضان و بدگويان درويش را به سگانى تشبيه مى كند كه با ديدن شير بانگ برداشته و غوغا راه 

انداخته اند. صياد بايد آن سگان را ازپيرامون خود براند تا شير نرمَد و دربيشه نرود.

قاضى عزالدين كيست؟
عزالدين قاضى كه از او به عنوان عزالدين رازى نيز ياد مى شود، ازدوستان مولانا بود. مولانا درمكتوباتِ خود از او با القابى چون 
"قاضى القضات، مفتى الفريقين، الحبرالتحرير، الصدرالكبير، ناصح الملوك والسلاطين" نام مى برد (نامة شماره 71و73). اين 
القاب درعين حال كه از شخصيت علمى او حكايت دارد، به مقام و منصب رسمى و ديوانى وى نيز اشاره دارد. ابن بى بى او را 
به "علوّ همت و فرط فصاحت و كمال ديانت" مى ستايد (مختصر سلجوقنامه، ص274، ليدن 1902). عزالدين قاضى پس از 
درگذشت غياث الدين كيخسرو و روى كار آمدن عزالدين كيكاووس در 646 به مقام وزارت رسيد، ليكن پس از چندى جاى 

خود را به نظام الدين خورشيد داد. عزالدين بار دوم در648 وزير شد و اين بار تا سال654 درآن منصب باقى ماند.
بنابراين عزالدين درزمان حيات شمس تبريزى هنوز به وزارت نرسيده بوده و همچنان به عنوان قاضى انجام وظيفه مى كرده 
است. درچندجا از مقالات شمس، اشاره هايى به اين قاضى مى رود؛ يكى در صفحة 194 و 195، آن جا كه مى گويد: "باشد 
كه صاحب دلى مرگ كسى خواهد، الاّ بى غرض خواهد؛ به خلاف جسمانى. قاضى عز كه مى ميرد، من مرگ او بى غرض 

مى خواهم، به خلاف خجندى؛ يعنى ازهوا و مراد دنيا و نفس بميرد."
بارديگر در صفحة 383 دراشاره به حميد مذكّر ـ يكى از وعّاظ قونيه ـ كه گويا درحق شمس الدين خجندى زبان درازى مى كرد 
و طعنه ها مى زد، آمده است: "... حميد مذكّر درنرسدش كه خجندى را چيزى گويد... او آستين بيفشاند، صدحميد برخيزد. 

همسنگ صد چو او ياد دارد. قاضى عز را مى بايستى كه منعش كردى."
درصفحة 733 مقالات هم اشاره اى به روابط دوستانة او با مولانا هست، اما آن چه به لحاظ موضوع اين مقاله و تأييد حدس 
آقاى مولايى مهم است، اشاراتى است كه درصفحة 106 و پاورقى شمارة 6 آن صفحه آمده است: "...باطن من همه يكرنگى ست. 
اگر ظاهر شود و مرا ولايتى باشد و حكمى، همه عالم يكرنگ شدى؛ شمشير نماندى، قهرنماندى. و اين سنّت االله نيست كه اين 
عالم چنين باشد... اگر حكم بودى، چون او دى حكايت ابايزيد و خلوت آغاز كرد، گفتمى اين بدعت است در دين محمد. سخن 
مبتدعان رها كن. قاضى عز را هم بياوردمى و آن حكم ها و تفحص هاى پرُعلت او را بازگفتمى، همين، و ديگر هيچ انتقامى نه. 

گفتمى": برخيز، برو، دگر چنين مكن كه سخن دگران شنوى، و حديث نقالان معلول درحق بندگان خدا آرى."
درپاورقى همان صفحة 106 آورده ايم كه در روايت مبسوط، پس ازجملة "قاضى عز را هم بياوردمى"، يك جمله اضافه دارد: 
"همين با او گفتمى آن چه كرد در توقات". اين جملة اضافى كه درمتن نيمه منقح حذف شده است، ارتباط مطلب را با نامة 

موردبحث تبيين مى كند.
دربخش آخر عبارت هايى كه نقل كرديم، از قاضى عز و حكم ها و تفحص هاى ناسالم (پرعلت) او در توقات و نيز از "حديث 
نقالان معلول" در حق بندگان خدا سخن مى رود و اين به اغلب احتمال، همان است كه نويسندة نامه در نامة مورد بحث به 
آن اشاره كرده است: "قضيه اى كه بوده است در توقات، و مولانا گفتِ جماعتى درحق او شنوده است". نشانى هاى ديگرى 
نيز از درويش موردبحث درنامه هست كه همه به سوى شمس تبريز راه مى برند؛ ازجمله اشاره به "وصلت و تزويجى" كه پاى 
بند او باشد و او را از رفتن به شام باز دارد؛ و همچنين نشانى هايى از نويسندة نامه كه همه با وضع و حال خود مولانا تطبيق 

كند. مى 
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